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دیدار مسئولان کتابخانه  ها و کتابداران
رسانه های جدید 

و بهانه ای برای کتاب نخواندن

نمايشگاه  برگزارى  فرهنگى:  گروه  ســپهرغرب، 
بين المللى كتاب در تهران در بهار هرسال و استقبال 
شــايان توجه مردم و توسعه چشــمگيرى كه در 
به عمل آمده  پيشــرفت كتابخانه هاى عمومى كشور 
است همه حكايت از بركاتى دارد كه از زمان پيروزى 
انقلاب اســلامى ايران نصيب اين ســرزمين شده 
اســت. دقيقاً به همين جهت است كه بايد با درايت 
و سياســت گذارى هرچه بهتر، كتاب و كتاب خوانى 
ايرانى  بار ديگر همانند تاريخ درخشان اسلامى و  را 
گذشته خود در رأس فرهنگ عمومى وزندگى روزمره 

قرار دهيم.
براى اين منظور برداشتن چهار گام بزرگ ضرورى است. 
نخست، دانســتن و ادراك خوب و صحيح از تاريخ اسلامى 
و ايرانــى بايد تاريخ كتــاب و كتابخانه در تمدن و فرهنگ 
اسلامى و ايرانى الگويى براى توسعه  كتاب باشد. بايد نسل 
جوان و جديد ما آگاهى جامع و درســت از تاريخ كشــور و 
مردم و جامعه  خود داشــته باشد تا بتواند اطلاعات انبوه و 
جديد امروز را در چهارچوب گنجينه هاى گذشــته ارزيابى 
كند. تاريخ بزرگ ترين ميراث شناســايى خود و مملكت و 
مســير اصلى در استقرار هويت و گســترش فرهنگ است. 
موضوع تاريخ يكى از ضرورى ترين احتياجات شــهروندى و 
سواد تاريخ يكى از لازم ترين عوامل در همبستگى جامعه و 

درك مسائل و وقايع و رويدادهاى زندگى ما است.
      فقدان يك سامانه ى توزيع

دوم، سياســت گذارى؛ بازاريابى و توسعه  نشر كتاب بايد 
در راســتاى احتياجات جامعه و نيازمندى هاى مردم باشد. 
تشويق نويسندگان، مترجمان و ناشران براى توليد و توزيع 
كتاب هــاى مفيــد و با توجه به حفظ و گســترش فرهنگ 
ايرانى و اسلامى و همچنين پيشرفت علم و دانش و آگاهى 
از وضع جهانى و محيط فرهنگى ديگران، بايد در دستور كار 

متصديان و سياست گذاران قرار گيرد.
چه عواملى انتخاب ما را در توليد صحيح و درســت نشر 
و توزيــع كتاب تعيين مى كند؟ چــه كتاب هايى تحت چه 
شــرايطى و براى چه منظورى چاپ و منتشر مى شوند؟ چه 
نسبتى بين كتاب هاى منتشــره  كنونى و علاقه و خواست 

جامعه و مردم وجود دارد؟
ســوم، يكى از بزرگ ترين مشكلات ما در موضوع كتاب، 
مسئله  توزيع و بازاريابى است. ايران فاقد يك سامانه  توزيع 
و بازاريابى ملى اســت و اغلب ناشران و مراكز انتشاراتى با 
توليد و چاپ كتاب ســروكار دارند و نــه توزيع و ترويج و 
بازاريابــى و تبليغ و فروش آن بيــن علاقه مندان و طبقات 
مختلــف جامعه. امروز قدرت انتشــاراتى كتاب در ســطح 
ملــى و جهانى در دنيا با زيرســاخت هاى توزيع و بازاريابى 
(شناخت و جذب خوانندگان كتاب) مرتبط است. مهم ترين 
و ســودمندترين اثر و بهترين كتاب اگر چاپ شــده ولى در 
انبار منتظر خريدار و مشــترى بمانــد و مردم از آن اطلاع 
نداشته باشند كوچك ترين تأثيرى در جامعه نخواهد داشت. 
تيراژ كتاب در ايران در مقايســه با جمعيت و سطح دانش 
و علاقه بايد به مراتب بالاتر از وضع كنونى باشــد. در ايران 
فاصله توليد، چاپ و توزيع آن بســيار طولانى و با مشكلات 

فراوانى همراه است.
      رســانه هاى جديد و بهانــه اى براى كتاب 

نخواندن
چهارم و يكى از مهم ترين عوامل در موضوع ارتقاى سطح 
علم و دانش در جامعه، فرهنگ مطالعه كتاب است. امروز به 
علت توسعه و پيشرفت صنايع الكترونيك و ديجيتالى توجه 
مردم و به ويژه نسل جوان معطوف به اين نوع رسانه ها شده 
است. تلويزيون يك مثال خوبى است. سؤال اصلى اين است 
كه چگونه مى تــوان فرهنگ مطالعه كتاب را مانند فرهنگ 
صنايع ديگر در جامعه بالا برد به طورى كه مطالعه  كتاب در 

جامعه نهادينه شود.
در قرون وســطى كه دوره طلايى علم و هنر مســلمانان 
و ايرانى هــا بــود و هنوز اروپــا در تاريكى به ســر مى برد 
حيثيت، معروفيت، بزرگوارى و به قول امروزى ها پرســتيژ 
اجتماعى يك فــرد در جامعه با كتابخانه  شــخصى او و با 
تعداد و كيفيت كتاب هايش اندازه گيرى مى شد. از نخبگان 
گرفته تا مردم عادى و شــهروندان، مقياس قضاوت ســطح 
اقتصادى و اجتماعى يك خانواده را نوع و تعداد كتاب هاى 
آن خانواده تشكيل مى داد. در سراسر سرزمين هاى اسلامى 
از جنوب اسپانيا گرفته تا قاهره و بغداد، رى و جندى شاپور، 
مســلمانان قرون نهم تا ســيزدهم ميلادى در هر شــهرى 
كتابخانــه  عمومى داير كرده و آنجا را مركز و ثقل مطالعه و 
باشگاه هاى علمى، اجتماعى و ارتباطى خود قرار داده بودند. 
علاوه بر اين هر مســجد و مدرســه و بيمارستانى كتابخانه 
داشت و جديدترين اطلاعات و معلومات علمى و هنرى در 

اختيار علاقه مندان قرار مى گرفت.
      مســلمانان و برگزارى نخستين نمايشگاه 

بين المللى كتاب
بين المللى كتاب توسط مسلمانان،  نمايشگاه  نخستين 
حدود قرن دهم ميلادى در بغداد تشــكيل شــد. «پيش 
كتاب فروش ها» اسم بازار كتاب فروش ها در بغداد بود كه 
در ناحيه  «باب البصره» واقع بود و در حدود يك صد مغازه 
و غرفه  كتاب فروشــى در آن وجود داشت. علاقه مندان به 
و كتابداران  نويســندگان، مترجمان، خط نويسان  كتاب، 
هرســال در آن محل تجمع كــرده و همديگر را ملاقات 
مى كردند. در اينجا بود كه فيلســوف، شــاعر، نويســنده 
و عالــم از ايــران مصــر و اســپانيا در كنــار يكديگر به 
جســت وجوى كتاب هاى جديد مى پرداختند و همين جا 
بــود كه ديگران به دنبال مجــلات كهنه و قديمى بودند. 
در اينجا و در همين زمان بود كه ابن النديم، كتاب فروش 
و دانشمند معروف و مؤلف كتاب «الفهرست» از مهمانان 
و دوســتان خود پذيرايى مى كرد و بــا آن ها به گفت وگو 
مى پرداخــت. قرن هاى بعد شــغل كتاب فروشــى همراه 
شــغل داروفروشى (به علت پيشكسوتى مسلمانان در علم 
پزشــكى و داروسازى) از ســرزمين هاى اسلامى به اروپا 

يافت. انتقال 
اغلب حاكمان اســلامى و ايرانى آن زمــان همه كتاب 
دوست بودند. علاوه بر كتابخانه هاى معمولى، كتابخانه هاى 
اختصاصــى حكام و فرمانروايان، خزانه  علمى و هنرى آن ها 
را تشــكيل مى داد. دانشمند آلمانى دكتر زيگريد هونكه در 
كتاب «فرهنگ اسلامى در اروپا» مى نويسد «يك كتابخانه  
متوســط خصوصى يك فرد مسلمان در قرن دهم ميلادى، 
تقريبــاً بيش از جمــع كل كتاب هــاى كتابخانه هاى اروپا 
كتاب داشــت.» اين عشق به كتاب و مطالعه بود كه تمدن 
اســلامى- ايرانى را رونق بخشــيد و امروز نيز اين عشق به 
كتاب و مطالعه اســت كه مى تواند آن پيشكســوتى قرون 

گذشته را بار ديگر احيا كند.
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به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

راهوبیراهدرنشرکتابوکتابخوانی
و  سپهرغرب، گروه فرهنگى: عدم وحدت 
تعامل ميان ناشران ارزشى حول محور اهداف 
و اولويت ها در كنار عــدم توجه به تبليغ و 
اطلاع رسانى مى تواند در حوزه  فرهنگى كشور 
فاجعه بيافريند. در مقابل شــاهد هستيم كه 
اين  از  انقلاب چگونه  معارض  فرهنگى  جبهه  
نقاط ضعف به عنوان نقاط قوت خود استفاده 
كرده و توانســته آثار و انديشه هاى انحرافى 

خود را در سطح جامعه ارائه نمايد.
همواره پديد آمدن رسانه هاى نوين باعث گرديده 
كه رســانه هاى قديمى تر به حاشيه رانده و مهجور 
واقع شوند؛ اما باوجود گسترش روزافزون رسانه ها و 
نفوذ آنان در زندگى مردم، كتاب همچنان به عنوان 
رسانه اى فراگير و مؤثر به حساب مى آيد و هيچ يك 
از مزايــاى خود ازجمله انتقــال پيام هاى عميق به 
مخاطبان به خصوص قشــر فرهيختــه  جامعه را از 
دســت نداده است و از رسانه هاى نوين به  نفع خود 
اســتفاده كرده اســت. اين موضوع را در جملات 
گهربــار مقام معظم رهبرى نيز مى توان مشــاهده 
كــرد. آنجا كه مى فرمايند: هرچــه ما پيش برويم، 
احتياج ما به كتاب بيش تر خواهد شد. اين كه كسى 
تصور كند با پديد آمدن وسايل ارتباط جمعى جديد 
و نوظهور، كتاب منزوى خواهد شــد، خطاســت. 
كتاب روزبه روز در جامعه  بشــرى اهميت بيشترى 
پيدا مى كند. ابزارهاى نوظهور مهم ترين هنرشــان 
اين است كه مضمون كتاب ها و محتواى كتاب ها و 
خود كتاب ها را راحت و آســان منتقل كنند. جاى 

كتاب را هيچ چيزى نمى گيرد. 

     تبليــغ مهم تريــن مؤلفــه در امر 
كتاب خوانى 

نكتــه اى كه همــواره بايــد در عرصــه  كتاب 
موردتوجه قرار گيرد و مقام معظم رهبرى نيز بر آن 
تأكيد ويژه اى دارند؛ تبليغ كتاب اســت چراكه اگر 
كتابى به خوبى توليد و توزيع شــود اما از تبليغات 
مناسب برخوردار نباشد نمى تواند مخاطب خود را 

پيدا كند.
بايد در جامعه سنت كتاب خوانى رواج پيدا كند 
به گمان مــن يكى از بدترين و پر خســارت ترين 
تنبلى ها، تنبلــى در خواندن كتاب اســت. هرچه 
هم انســان به ايــن تنبلى ميدان بدهــد، بيش تر 
مى شــود. كتاب خوانى بايد در جامعه ترويج شــود 
و اين كاربر عهده  همه  دســتگاه هايى است كه در 
اين زمينه مسئول اند؛ از مدارس ابتدايى بگيريد تا 
دســتگاه هاى ارتباط جمعى تا صداوسيما تا وسايل 

تبليغاتى گوناگون.
يكى از كارهاى بزرگ و مهم در ســطح جامعه 
اين اســت كه تبليغات كتاب خوانى همه گير شود. 
ما امــروز مى بينيم براى كالاهــاى كم اهميت كه 
تأثيرى هم در زندگى انســان ها ندارند، صاحبانش 
تبليغات رنگينِ عجيب وغريبى را متصدى مى شوند 
و دستگاه هاى ارتباط جمعى، مطبوعات، صداوسيما 
آن ها را پخــش مى كنند درحالى كه آن محصولات 
هيچ ضرورتى ندارند و يك چيز اضافى در زندگى به 
حساب مى آيند؛ گاهى بودنشان مفيد است، گاهى 
حتّى مضر هم هســت. محصولى باعظمت،و ارزش 
كتاب درخور اين است كه تبليغ بشود و افرادى كه 
مى توانند كتاب بخوانند تشــويق بشوند ما بايد اين 

را به صورت عادت در آوريم. 
مقام معظــم رهبرى در موارد گوناگون به خوبى 
اهميت تبليغات را در عرصه  كتاب مشخص ساخته 
و تمــام دســتگاه هاى مربــوط را ملزم بــه ترويج 
كتاب خوانــى و توجه به تبليغ كتــاب كرده اند اما 
چيزى كه هم اكنون با آن مواجه هستيم و رهبرى 
نيز از آن ابــراز نارضايتى نموده اند اين اســت كه 
مســئولان فرهنگى جامعه عملكرد مناســبى در 
راســتاى ترويــج كتاب خوانى نداشــته اند. درواقع 
كــم كارى آنــان در اين عرصه باعــث گرديده كه 
جريان چپ فرهنگى به خوبى از خلأ به وجود آمده 
استفاده كرده و اين حوزه را در دست بگيرد و بتواند 

با مطرح سازى چهره ها و آثار دين گريز، محورهاى 
انحرافــى خود را در ذهن مخاطب كتاب القا نمايد. 
اين موضوع به اين معنا نيست كه جبهه  خودى در 
اين عرصه دچار كمبود نيرو و امكانات اســت بلكه 
نيروهاى حقيقى و حقوقى نظام به رغم دسترســى 
وسيع به امكانات و ابزار لازم، گويى توانايى استفاده 
از آن را ندارند و يا اين كه دچار كم كارى شده اند و 
البته آن گونه كه بايدوشايد به وظيفه  خود درزمينه  
كتاب خوانى و تبليغ كتاب عمل نكرده اند. تحقيقات 
كارشناســى و دلسوزانه نشان مى دهد كه متأسفانه 
در اين موضــوع، مورد دوم صادق اســت. درواقع 
كم كارى نيروهاى خودى باعــث گرديده كه بارها 
مقــام معظم رهبرى نارضايتى خــود را از عملكرد 

مسئولان در حوزه  كتاب ابراز كنند.
در كشــورمان از واقعيتــى كــه در اين زمينه 
وجود دارد راضى نيســتيم. بله درست است؛ امروز 
حجم كتاب هايى كه توليد مى شو، با گذشته بسيار 
متفاوت اســت؛ گاهــى چند برابر كتاب منتشــر 
مى شود، يا تيراژ كتاب ها بالا مى رود؛ اما اين كافى 
نيست و براى كشور ما بسيار كم است. بايد جورى 
بشــود كه در سبد كالاى مصرفى خانواده ها، كتاب 
يك ســهم قابل قبولى پيدا كند و كتاب را بخرند 
براى خواندن، نه براى تزيين اتاق كتابخانه و نشان 

دادن به اين وآن. 

     رســانه  ملى؛ بيش تريــن ظرفيت 
كم ترين كاركرد

يكى از ســازمان هايى كه با توجــه به امكانات 
بالا و نيروى انسانى كارشــناس و كارآمد مى تواند 
نقش بزرگ ترين دســتگاه تبليغاتى حوزه  كتاب را 
به  عهــده بگيرد و به جريان ســازى در اين حوزه 
بپردازد «رســانه  ملى» اســت. با توجــه به اين كه 
جريان چپ فرهنگى به اين ســازمان و امكانات آن 
دسترســى ندارد، اين سازمان به خوبى مى تواند در 
مقابل تبليغات ســوء جريان فرهنگى معاند بايستد 
و نقــش نوك پيكان تبليغات در حوزه  كتاب را ايفا 
نمايد كه خنثى كننده  تبليغات منفى دشمن است. 
حداقل اين كه بايــد بخش اعظمى از جنبه  ايجابى 
تبليغ كتاب در رسانه  ملى به اجرا درآيد اما چيزى 
كه هم اكنون شــاهد آن هســتيم متأســفانه عدم 
برنامه ريزى مناسب و گاهى نفوذ عناصر وابسته به 
جريان چپ فرهنگى در اين سازمان است كه علاوه 
بر كم كارى در حوزه  فرهنگ ـبه خصوص كتاب گاه 
در زمين دشــمن نيز بازى كــرده و تبليغات را به 

سمت جريان فرهنگى منحرف سوق مى دهد.
ازجمله مصاديق كم كارى رسانه  ملى در عرصه  
كتاب مى توان به برنامه  «كتاب 4» اشــاره كرد كه 
در حوزه يتخصصى كتاب شــروع به فعاليت نموده 
اما برنامه هاى ســطحى و بى محتوايــى كه به  نام 
«كتاب 4» به روى آنتن سيماى جمهورى اسلامى 
فرستاده مى شــود و از شبكه  «4» تلويزيون پخش 
مى گردد نه تنها نتوانســته فعاليت مثبتى در حوزه  

تخصصى خود انجام دهــد بلكه در برخى برنامه ها 
به تبليغ آثار ضد ارزشــى نيز پرداخته كه ســبب 
دل آزردگــى اهالــى فرهنگ و دلســوزان انقلاب 
اسلامى گرديده اســت. يكى از مصاديق مهم نفوذ 
جريان دگرانديش در رسانه  ملى، تبليغ انحراف هاى 
فكرى «پائولــو كوئيليو»؛ ارائه كننده  عرفان مبتذل 

در شبكه  تهران بود.
پائولو كوئليو نويسنده اى برزيلى است كه پس از 
طى دوره هاى هنرى، هيپى گرى و بعد هم بسترى 
شــدن در تيمارســتان، در ســال 1986 م. مسير 
باستانى اســپانيا، جاده  ســانتياگو را پياده پيمود 
و در ســال 1988 م. بــا دومين كتابــش با عنوان 
«كيمياگر» به يكى از پر خواننده ترين نويسندگان 
معاصر تبديل شد. به گفته  كارشناسان، «كيمياگر» 
اثرى اســت كه پائولــو محتــواى آن را از مثنوى 
معنوى ســرقت كرده است. اوج عرفان مبتذلى كه 
توســط اين نويسنده  برزيلى ارائه مى شود در كتاب 
«يازده دقيقه» است كه پس از شرح جزئيات رفتار 
جنسى يك فاحشــه در تجربيات مختلف، او را در 
اوج حالات شــهوانى و جنســى به حقيقت مطلق 
مى رســاند! متــن كامل اين كتاب توســط «آرش 
حجازى»؛ عامل قتل ندا آقا سلطان و نشر «كاروان» 
در كشــورمان به چاپ رسيد! تبليغ آثار و تفكرات 
التقاطى اين نويسنده  برزيلى در كشورمان از سال 
1379 در راســتاى سياســت گفت وگوى تمدن ها 
از سوى «ســيد محمد خاتمى» و با پيگيرى وزير 
ارشــاد وقت عطاء االله مهاجرانى و سفر اين مبتذل  
نويــس برزيلى به ايران آغاز گرديد و آرش حجازى 
با تأســيس انتشــارات كاروان و البته حمايت هاى 
دولتى، آثار پائولــو را يكى پس از ديگرى به چاپ 

رساند.
متأســفانه چيزى كــه هم اكنون بــا آن مواجه 
هستيم و رهبرى نيز از آن ابراز نارضايتى نموده اند 
اين اســت كه مســئولان فرهنگى جامعه عملكرد 
مناســبى در راستاى ترويج كتاب خوانى نداشته اند. 
درواقع كم كارى آنــان در اين عرصه باعث گرديده 
كه جريان چپ فرهنگــى به خوبى از خلأ به وجود 
آمده، استفاده كنند و اين حوزه را در دست بگيرد 
و بتواند با مطرح ســازى چهره هــا و آثار دين گريز 
محورهاى انحرافى خود را در ذهن مخاطب كتاب 

القا نمايد.

     تبليــغ كتــاب در رســانه  ملى با 
انديشه  هاى منحط پائولو

يكى از ســريال هاى تلويزيونى سيما در شبكه  
تهران طى زمســتان 1390، مجموعــه  «پنجره» 
بــود. در قســمت هاى ابتدايى ســريال پنجره بود 
كــه به بهانــه  پيام آموزشــى براى تبليــغ كتاب! 
آشكارا انديشــه هاى انحرافى پائولو كوئيلو با كتاب 

«كيمياگر» مطرح شد.
در ســريال «پنجره» بــا توجه به نــكات ريز 
تبليغاتــى كه مى تواند در تبليــغ كتاب مؤثر واقع 

شود، آشكارا از پائولو نام برده نشد بلكه افكار، عقايد 
و كتب او تبليغ گرديد. از زبان شــخصيت داستان 
بارها تأكيد مى شــود كه اين كتاب مى تواند زندگى 

را متحول سازد و...
اين عدم صراحت در بيان نام، نه تنها صاحب آن 
عقيده و كتاب را ناشــناخته نمى گذارد بلكه با اين 
ترفند عطش مخاطب زياد شده و بيننده علاقه مند 
مى شود كه اين كتاب چيست؟ اين نويسنده كدام 
است؟ و اين چه راهكارى است كه مى تواند زندگى 

انسان ها را متحول كند؟
در بخش هايــى از ســريال و بــا توجــه بــه 
تكنيك هاى ريز تبليغى كه در اين پلان موردتوجه 
قرارگرفته انــد، تصويــر جملــه  كوئليــو در كتاب 
«كيمياگر» نمايش داده مى شود و به صورت واضح و 
به عنوان «مأموريت الهى انسان» چند ثانيه دوربين 
بــر آن زوم مى كند و بعد هم با مثنوى تطبيق داده 
مى شود. درواقع كارگردان اين مجموعه  تلويزيونى 
كه قــدرت االله صلح ميرزايى بود براى تبليغ كتاب 
«كيمياگر» چيزى كم نگذاشــته و حتى از آبروى 
روحانيت نيز نهايت سوءاستفاده را برده تا جايى كه 
در قسمت دوازدهم اين سريال وقتى پويا ـ يكى از 
شخصيت هاى داســتان ـ از سوى روحانى فيلم به 
خاطر حُســن انتخابش براى مطالعه  كتاب يادشده 
تشويق مى شود و با تعجب مى پرسد: «مگر شما هم 
اين كتاب را خوانده ايــد؟» روحانى به او مى گويد: 

«خوانده ام؟! من با اين كتاب زندگى كرده ام!»
اما دردناك تر آن كه اين فردِ به ظاهر روحانى، ســر 
كلاس فقه، حرمت كلاس و اســتاد را هيچ انگاشته 
و در كلاس فقه به مطالعه  كيمياگر مشغول مى شود 
اما كارگردان به اين نيز اكتفا نكرده گام را فراتر نهاده 
و پاى اســتاد حوزه را نيز به اين معركه مى كشــاند! 
وقتى كيمياگر از سوى طلبه  جوان به استادش هديه 

مى شود وى نيز مريد اين كتاب مى شود!
نظر به نقدهاى كارشناســانه  متعدد در صفحات 
شــبكه هاى مجــازى متعهد بــه انقــلاب از ذكر 
انحراف هــاى متعدد كتــاب «كيمياگر» صرف نظر 
مى شــود اما تنها تأســف از اين رويكــرد حاصل 

نيروهاى دلسوز انقلاب است.

     نيروى غير كارشناس مهم ترين ضعف 
جبهه ى خودى

چنانچه ذكر شــد قبل از آن كه به توانايى هاى 
جبهه  معارض انقلاب در عرصه  فرهنگ و به خصوص 
تســلط نسبى در عرصه  كتاب اشــاره گردد بايد بر 
ضعــف و ناتوانــى نيروهاى خــودى در اين عرصه 
پرداخــت. ازجمله نقاط ضعف جبهه  انقلاب، ضعف 
در برخــوردارى از كادر مديريتــى باانگيزه و عمق 
نگر است كه داراى ســوابق حرفه اى نيز باشند اما 
چيزى كه خطرناك تر بوده و باعث مى شــود مقام 
معظم رهبرى به شخصه وارد موضوع فرهنگى شده 
و خطوط و راهكارهاى پيشــنهادى براى خروج و 
يا جلوگيــرى از بحران را گــوش زد كنند، ضعف 

اين مديــران در درك صحيح و به موقع از نيازها و 
اولويت ها در حوزه  محتوايى مطالب است كه باعث 

ضربه پذيرى جبهه  خودى مى شود.
اين كادر غير كارشــناس ازآنجايى كه نمى تواند 
به خوبــى نياز جامعــه را درك كند و آن كتابى كه 
موردنياز جامعه اســت را به نحو صحيح و جذاب، 
توليد و تبليغ كند، باعث مى شوند آثارى غيرورزشى 
و حتى در مقابل دين و نظام وارد بازار كتاب شــده 
و توسط كادر كارشــناس و باانگيزه  جبهه  معارض 
انقلاب تبليغ شــود و البته به عنوان كتاب مفيد و 
محصول فرهنگى برتر و ســالم به قشــر تأثيرگذار 
جامعــه عرضه گــردد. نمونــه ى آن در تبليغات و 
فعاليت هاى گســترده در جوايز ادبى مختلف مثل 
جايزه  ادبى «هوشــنگ گلشــيرى»، جايزه  «بنياد 
صادق هدايت»، جايزه  «مهرگان» و... مشهود است.
يكى ديگر از مواردى كه مى توان از آن به عنوان 
ضعف جبهــه  فرهنگى انقلاب يادكرد، عدم وحدت 
و تعامل ميان ناشــران ارزشى حول محور اهداف و 
اولويت ها اســت كه در كنار عدم توجه به تبليغ و 
اطلاع رســانى از راه هاى مختلف مى تواند در حوزه  
فرهنگى كشــور فاجعه بيافريند. در مقابل شــاهد 
هســتيم كه جبهه  فرهنگى معارض انقلاب چگونه 
از اين نقاط ضعف به عنوان نقاط قوت خود استفاده 
كرده و توانســته آثار و انديشــه هاى انحرافى خود 
را در ســطح جامعه به طور مؤثر ارائه نمايد. جبهه  
چــپ فرهنگى با مانــور بر همين نقــاط ضعف و 
دست گذاشتن بر روى آن توانست بازار كتاب را به 
دســت گرفته و هر كتابى را كه مى خواهد به عنوان 
پرفروش اعلام كند و هــر كتابى كه نمى خواهد را 
با بايكوت خبرى و عدم ارائه ى بازار فروش، از بازار 
كتــاب خارج كند. مهم تريــن مصاديق بازار كتاب 
را مى تــوان در ويترين كتاب فروشــى  هاى خيابان 
انقلاب و خيابان كريم خان زند تهران خلاصه كرد. 
آنچه مســلم است جريان چپ فرهنگى براى تبليغ 
آثار خود و يا بايكوت آثــار جبهه  فرهنگى انقلاب 
از مصاديق يادشــده به عنوان فعال ترين رسانه  خود 
اســتفاده مى كند و متأســفانه تاكنــون موفق هم 

بوده اند.
ويترين كتاب فروشــى هاى «چشمه، ثالث، نى، 
ويستار و...» در خيابان كريم خان و كتاب فروشى هاى 
«ققنوس، آگه، كتاب ســراى نيك و...» در خيابان 
انقلاب با روشــى هدفمند و حساب شده مؤثرترين 
نقــش را در بازار كتاب ايفــا مى كنند. نمونه  آن را 
مى تــوان در هر دوره از برگــزارى جوايز ادبى غير 
ارزشى بيان كرد كه كتاب هاى نامزد شده به صورت 

ويژه و جذاب مورد تبليغ قرار مى گيرند.
از ســوى ديگر علاوه بر ايــن تبليغات، همين 
كتاب فروشــى ها نقش عمــده اى را در بايكوت آثار 
ارزشى دارند! و مى توانند با تبليغات منفى موجبات 
عدم فروش و ارائه  كتابــى در بازار كتاب را فراهم 
آورند. به عنوان مثال مى توان به بايكوت كتاب «راز 
شهرت هدايت» اثر «محمدرضا سرشار» اشاره كرد 
كه چون نقدى كارشناسانه به يكى از بت هاى ادبى 
جريان معارض انقلاب اســت، با بايكوت و تبليغات 
منفــى مواجه گرديده و هم اكنــون در بازار كتاب 
ديده نمى شــود مگر در معــدود مكان هايى خاص. 
متأســفانه بايد گفت اين مطالب نشــانگر وخامت 
اوضــاع فرهنگــى و انفعال دســتگاه هاى فرهنگى 
انقلاب است. اين معضلات بيانگر اين واقعيت است 
كه به جز شــخص مقام معظــم رهبرى هيچ يك از 
مســئولان نظام حتى مســئولان فرهنگى، دغدغه  
مدنظر رهبرى در مســائل فرهنگى را ندارند و اين 
عدم توجه به مســائل فرهنگى بارها باعث گرديده 
ايشــان از اوضاع موجود اعــلام نارضايتى كرده و 

اظهار غم و تأسف كنند.
من هرزمانــى كه ياد كتــاب و وضع كتاب در 
جامعــه  خودمان مى افتم، قلباً غمگين و متأســف 
مى شــوم. اين به خاطر آن است كه در كشور ما به 
هر دليلى كه شما نگاه كنيد، بايد كتاب حداقل 10 
برابر اين ميزان، رواج و توسعه و حضورداشته باشد.

گرافیک آینده


